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مرور شیرازه

ادبیات

دو ر تادور سیم خاردار
شرق: از سري آثــار غلامحسین ســاعدي، نویسنده  �

صاحب ســبك معاصــر، دو نمایش نامــه «دیکته» و 
«زاویه» در قالب یك کتاب در نشــر نگاه منتشــر شده 
اســت. هر دو ایــن نمایش نامه ها به ســیاق دیگر آثار 
ســاعدي فضایي وهمنــاك دارند کــه در آن کابوس و 
واقعیت در هم تنیده شده است. «دیکته» این طور آغاز 
مي شود: «یك سکو با یك تخته سیاه. محصل پاي تخته 
سیاه ایســتاده اســت. ناظم با ورجه ورجه در حالي که 
چوب بلندي به دســت دارد، وارد مي شــود. قیافه پیر 
و شــانه هاي افتاده دارد. خیلي مشفق به نظر مي رسد 
و حق به جانب... ناظــم: خب، خب، خب. مثل  اینکه 
نوبت شماست. بسیار خب، امیدوارم که خوب، خیلی 
خوب از عهــده امتحان برآیی. پیش ما و پیش دیگران 
و پیش خودت حتی روسفید باشی». این نمایش نامه با 
درونمایه اي سیاسي روایت محصلي است که از نوشتن 
جملاتي پُر از مفاهیم سیاسي در قالبِ دیکته خودداري 
مي کنــد. ایــن نمایش نامه دَه شــخصیت دارد: ناظم، 
محصل، معلم اول، معلم دوم، معلم سوم، شاگرد اول، 
شاگرد مردود، مرد چاق (مدیر جوایز)، مرد دراز (رئیس 
تنبیهات) و شاگرد اول ها. ازجمله کلمات کلیدي در این 
نمایش نامه «اطاعت» است که محصلِ مستنکف مدام 
با آن مواجه است: «ناظم: حواستو جمع کن، پرت وپلا 
نگو، دست از لجبازي و کله شقي بردار. به خودت رحم 
کن. به همه رحم کن. سؤالات بي خودي نکن. تو داري 
لحظات حساســي را مي گذراني. خودتو مفت از دست 
نده. محصل: اطاعت، اطاعت، اطاعت...». نمایش نامه 
«زاویه» یازده شــخصیت دارد با عقاید و مسلک هایي 
متفاوت که برای ســخنرانی در تقاطــع دو خیابان به 
رقابــت می پردازند. این نمایــش تک صحنه ای روایت 
مصاف این شخصیت هاســت که از خــلال آن افکار و 
عقاید مسلط بر جامعه آشکار مي شود. یازده شخصیت 
نمایش نامه پیرزن، ســپور، مرد عینکي، مرد سبیل دار، 
فیلسوف، مرد عامي، شاعر، خبرنگار، مرد اول، مرد دوم 
و مأمور هستند. نمایش نامه با شرحِ صحنه اي مفصل 
آغاز مي شــود: «دو رشته سیم خاردار از روبه رو و طرف 
چپ، صحنه را به صورت میدانچه اي درآورده اســت. 
یــك درِ چوبي در حــد فاصل دو رشــته، مدخل زاویه 
اســت. زاویه در تقاطع دو خیابان قــار گرفته؛ بنابراین 
درخت ها و ســاختمان ها، نماي بیرون زاویه را درست 
کرده اند. مقدار زیادي آشــغال و کاغذباطله همه جاي 
صحنه پراکنده اســت. روي یکــي از نیمکت ها پیرزني 
خوابیده، کیف بزرگي زیر نیمکت گذاشته، شیپور مسي 
کهنه اي را بغل گرفته است. صبح، اول وقت... سپوري 
با گاري دســتي وارد مي شــود، بي اعتنــا، مقدار زیادي 
آشــغال وســط صحنه مي ریزد و بیرون مي رود. چند 
لحظه بعد، مردي عینکي در حالي که لقمه اي را ســق 
مي زند، وارد مي شــود، روي نیمکت دیگري مي نشیند، 
لقمــه را مي بلعد؛ و بعد متوجه پیرزن مي شــود، چند 
لحظــه او را نگاه مي کند، بعد بلند شــده پاورچین به 
طــرف مي رود، دور نیمکت مي چرخد. پیرزن در خواب 
اســت. مرد عینکي خم شــده کیف را بر مي دارد و یك 
مرتبه دســت پیرزن دراز مي شــود و مچ مرد عینکي را 
مي گیرد. پیرزن: بذار ســر جاش! مــرد عینکي: هه هه 
هه! تو مگه خواب نیستي؟». جدا از محتواي بحث ها 
بین اشــخاص نمایش با تفکرات متفاوت، بحث اینکه 
چه کســي در اولویت سخنراني اســت، از موضوعات 
محــوري در سراســر نمایش نامه اســت، در جایي از 
«زاویه» مي خوانیم: «فیلســوف: (نفس زنان) اول من 
باید برم بالا. مرد سبیل دار: چرا تو؟ فیلسوف: من بیشتر 
از همه دلم مي خواد حرف بزنم. همه: دلیل نمي شه. 
فیلســوف: من سوادم بیشــتر از همه س. همه: فایده 
نداره. فیلســوف: من به جهان بینــي علمي مجهزم. 
مرد ســبیل دار: همه ش کشــکه. فیلسوف: من معني 
دیالکتیك را مي دانــم. همه: فایده نداره. فیلســوف: 
من کتاب اصول دموکراســي را خواند ه ام. همه: دلیل 
نمي شه. فیلسوف: من تا به حال ده تا بیشتر کنفرانس 
دادم. مرد سبیل دار: اینم دلیل نمي شه. فیلسوف: من 
سه تا مقاله چاپ کرده ام. همه: دلیل نمي شه... پیرزن: 
دلم براتون مي سوزه. شماها همیشه دست و پا مي زنین، 
مي خوایین کاري بکنیــن؛ ولي نمي تونین. به خودتون 
مي پیچین، یقه همدیگرو مي گیرین، به ســر و کله هم 
مي زنین. دلم براتون مي سوزه. شماها حرف مي زنین، 
و فقط براي همدیگه حرف مي زنین. یك چیز ســنگین 
رو همه تونه. شماها خلاصي ندارین، زورتون به کسي 
نمي رسه. دست هاي بســته، و دور تا دور سیم خاردار. 
دلم براتون مي سوزه. دلم خیلي براتون مي سوزه». در 
مقدمه کتاب سخني از ناشــر آمده که به انتشار تمامِ 
آثار ساعدي اشاره مي شود. نشر نگاه در سال هاي اخیر 
آثار غلامحســین ســاعدي را در قالبي مشترك منتشر 
کــرده. علیرضــا رئیس دانایي از علیرضا اســپهبد یاد 
کرده اســت که از دوستان و دوستداران ساعدي بود و 
همیشــه دلتنگ از پراکندگي چاپ و نشر آثار ساعدي 
بــاور این بود که تمام آثار نویســندگاني همانند او باید 
نزد یك ناشر و با قالب و هویت مشخص چاپ شود و 
همین مقدمه اي مي شــود براي ناشري تا سراغ انتشار 
آثار این نویســنده برود. براســاس این مقدمه اسپهبد 
خود در زمان حیاتش بــاب گفت وگو با دکتر علي اکبر 
ساعدي و همسرشــان خانم فیروزه جوادي را گشوده 
و به این ترتیب مجموعه آثار ساعدي در نشر نگاه منتشر 

مي شود. 

ابن سینا و تاریخ فرهنگي ایران
شرق: «ابن ســینا» عنوان تازه ترین کتاب مجموعه  �

تاریخ و ادبیات ایرانِ محمد دهقاني اســت که مدتي 
پیش در نشــر ني منتشر شد. دهقاني در این مجموعه 
به سراغ شاخص ترین نویسندگان، شاعران و متفکران 
ایرانــي پس از اســلام رفتــه و برگزیــده اي از بهترین 
شــاهکارهاي ادبي ایران را همراه با شــرح و تفسیري 
مفصل بر هر یك منتشر مي کند. این مجموعه با عصر 
ساماني آغاز شد و سپس وارد عصر غزنویان شد. پیش 
از ایــن کتاب هاي ابوریحان بیروني، فرخي سیســتاني، 
منوچهــري و ناصرخســرو که هر یــك از چهره هاي 
شــاخص عصر غزنویان به شــمار مي رونــد، به چاپ 
رسیده بود و «ابن سینا» دیگر عنواني است که به تازگي 
به چاپ رسیده است و در آینده نیز کتاب هاي عنصري و 
بیهقي منتشر خواهند شد. عصر ساماني این مجموعه 
نیز شامل هشــت کتاب بود که به ترتیب عبارت اند از: 
محمدبــن زکریاي رازي، رودکي پدر شــعر فارســي، 
شــاهنامه ابومنصوري، تاریخ بلعمي، دقیقي، ترجمه 

تفسیر طبري، کسایي مروزي و شاهنامه فردوسي.
دهقاني در کتاب «ابن ســینا» نخســت مقدمه اي 
مفصل درباره زندگي و زمانه و آثار ابن ســینا نوشته و 
ســپس گزیده اي از برخي از آثار او را به چاپ رســانده 
است. دهقاني در مقدمه اش اشــاره کرده که از میان 
آثار مختلفي که ابن سینا نوشته، آنچه در وهله نخست 
حائز اهمیت اســت و به موضوع کتاب، یعني تاریخ و 
ادبیات ایران، مربوط اســت «دانشــنامه علائي» است 
که ابن سینا خود آن را به فارسي نوشته است و سپس 
ترجمه فارســي کهني اســت از کتاب «اشــارات» که 
اصل آن به زبان عربي اســت. بــه این ترتیب دهقاني 
نخســت بخش هایي از ســه کتاب «دانشنامه علائي» 
(رســاله منطق، طبیعیات و الاهیات) را انتخاب کرده 
و با توضیحات مختصري در ذیل صفحات منتشر کرده 
اســت. او از ترجمه کهن «اشارات» نیز بخش هایي را 
انتخاب کرده که در نســخه چاپي آن وجــود ندارد و 
درباره این انتخابش نوشــته: «زیرا مصحح فاضل آن 
کتاب را از روي تنها نســخه بي تاریخــي که در اختیار 
داشته و به نظر مي رسد که در حدود قرن دهم نوشته 
شده باشــد تصحیح کرده است. استاد مجتبي مینوي 
بعدا این نسخه چاپي را با نسخه خطي تاریخ داري که 
متعلق به بریتیش میوزیوم است و نیز با اشارات عربي 
مقابلــه و تصحیح کرده و افتادگي هــا را به خط خود 
نوشته و بر نسخه چاپي افزوده است». چند صفحه اي 
که در ایــن کتاب از ترجمه قدیم «اشــارات» آمده نیز 
همان متن مصحح مینوي است که آن طور که دهقاني 
در مقدمه نوشته ظاهرا تاکنون در میان انبوه کتاب ها و 
یادداشت هاي مینوي مکتوم مانده و منتشر نشده است. 
دهقاني فصل پنجــم «رساله العشــق» را نیز از روي 
ترجمه کهني نقل کرده که ظاهرا پیش از قرن یازدهم 
هجري صورت گرفته اســت. در پایان نیز بخش هایي 
از رســاله «اضحویه» آورده شــده که ایــن نیز از روي 
ترجمه کهني که «به تشــخیص زنده یاد دکتر حســین 
خدیوجم احتمالا مربوط به قرن هاي ششــم و هفتم 
هجري است» نقل شده است. دهقاني در مقدمه اش 
به کتاب هاي مختلفي که در دوره هاي مختلف درباره 
ابن ســینا نوشته شده توجه داشــته و به پژوهش هاي 
اخیرا منتشرشــده نیز پرداخته است. ابن سینا نویسنده 
بسیار پرکاري بوده و در سخت ترین شرایط زندگي اش 
نیز از نوشتن غافل نبوده اســت. دهقاني درباره دلیل 
پرنویســي ابن سینا نوشــته: «پرنویسي ابن ســینا را اگر 
نخواهیم، چنان کــه بعضي دشــمنانش گفته اند، به 
حســاب فضل فروشــي و جاه طلبــي او بگذاریم، باید 
شــیوه اي خلاقانه براي گریز از دنیاي پرهول و هراسي 
بدانیم که دانشــمندي چنان چــالاك و دوراندیش را 
در چنبــره خود گرفته بود و مانع آســایش خاطر وي 
مي شــد. در چنان احوالي نوشتن شــاید بهترین راهي 
بود که ابن ســینا براي انصراف ذهن خود و هدایت آن 
به ســمتي مي یافت که هم براي خودش مفید باشد 
و هــم براي دیگران. امروز کــه از فاصله اي به درازاي 
بیش از هزار سال به زمانه و جغرافیایي مي نگریم که 
ابن سینا در آن به سر مي برد بهتر مي توانیم دریابیم که 
نابغه اي چون او در چنان دنیاي آشــفته اي تا چه حد 
احساس غربت و بي پناهي مي کرده است». به اعتقاد 
دهقاني، شخصیت ابن ســینا هم از حیث نبوغ علمي 
و هــم به دلیل کنش سیاســي اش، در تاریــخ ایران از 
همان اهمیتي برخوردار است که چهره هایي همچون 
محمد رازي و ابوریحان بیروني واجد آن  هستند. گستره 
تأثیرگذاري و نفوذ این چهره هــا فراتر از عصر و زمانه 
خودشان است و «از راه هاي پنهان و آشکار بر کل پیکره 
فرهنگي جامعه شــان تاثیر مي گذارد. این تاثیر ممکن 
اســت در بعضي زمان ها تضعیف یا تقویت شود، اما 
همیشــگي است و هیچ گاه از میان نمي رود.» دهقاني 
در مقدمه اش به داستان هاي ادبي یا عامیانه اي اشاره 
کرده که به زندگي و شــخصیت ابن ســینا مربوط اند و 
به اعتقاد او خود این موضوع نشــاني است از اهمیت 
ابن ســینا در تاریخ فکري و ادبي ایران. این داستان هاي 
عامیانه اگرچه خواندني و جذاب اند اما دهقاني نشان 
مي دهد که اغلب هیچ ارتباطي با ابن سینا ندارند و در 
طول تاریخ درباره او جعل شده اند. دهقاني همچنین 
در جایــي از مقدمه اش بــه مخالفت عــده زیادي از 
صوفیه با ابن سینا اشــاره کرده و شاهدي نیز از سنایي 

غزنوي آورده است.

سال هفدهم    شماره 3549 دوشنبه   22 مهر 1398

«فیلم بردار خشــنود از کارش دسته  دوربین را 
نگه می دارد و مشــت به ســینه می کوبد و کش 
می آیــد و از خوبــیِ  هــوا کیف می کند. پاســبان 
کنجکاو چشــم می گذارد بر دهنه  عدسیِ دوربین 
و می کوشــد توی آن را ببینــد. فیلم بردار به دیدنِ  
او، گیج و ســر درنیاورده کلاهــش را برمی دارد و 
پسِ کلــه اش را می خاراند. پاســبان ذوق زده درِ 
دوربیــن را باز می کنــد و فیلمــش را درمی آورد 
و جلوی آفتــاب می گیرد که تصویــرش را ببیند. 
فیلم بــردار گریان از نابود شــدن فیلم، کلاهش را 
به زمیــن می کوبد و روی آن لگــد می زند و خود 
را زمیــن می انــدازد و موهــای خــود را می کَند. 
پاســبان هاج  و واج نگاهش می کنــد که این دیگر 
چه دیوانه ای ا ســت. تصویر از دور و بر قاب ســیاه 
می شود و دایره وار بسته می شود». نخستین طرح 
از «شش طرح برای صدســالگی سینمای ایران» 
بهرام بیضایی، نوشــته ای که نخســتین بار ســال 
۱۳۷۹ در مجله «فیلم» چاپ شد و اکنون در کتاب 
«بهــرام بیضایی و وقتی همــه خوابیم» به عنوان 
یکی از دو پیوســت این کتاب، بازچاپ شده است، 
با این تصویر تراژی کمیک تمام می شود؛ تصویری 
که نه فقط تاریخ ســینمای ایران را از منظر جدال 
سینمای پیشرو و قائل به تفکر با موانع به جا مانده 
از عصــر پیشــامدرن کــه تاریخ تجــدد و دغدغه 
ایجــاد تغییــرات بنیادیــن در ســاخت های کهن 
ایســتا و موانع پیش پای تحقق افــکار و رؤیاهای 
تجددخواهانــه را نیز به  صورتی موجز و فشــرده 
و طنزآمیــز بازمی گوید. نقل قصه ســینما به زبان 
خود ســینما یا اندیشــیدن بــه ســینما از طریق 
مکانیسم ســینما، دست کم از ســال ۱۳۴۹ یعنی 
همان ســالی که اعتراض یــک بازیگر زن معروف 
به وضعیت سینمای ایران فکر بیضایی را به خود 
مشغول کرد تا زمانی که او فیلم نامه «وقتی همه 
خوابیم» را نوشــت و آن را به فیلم بدل کرد، یکی 
از دغدغه هــای بهرام بیضایی بوده اســت و البته 
اینکه بیضایی کمتر توانســت فیلم نامه هایی را که 
بر اساس این دغدغه نوشــت، به فیلم تبدیل کند، 
خود بیان کننده وضعیتی اســت که بیضایی هرگاه 
به سینما به واسطه سینما می اندیشد، می خواهد 
آن را به تصویر بکشــد: شکســت آگاهی از جهل، 
شکســت نو از کهنه و یا آن گونه که بیضایی خود 
در کتاب «بهرام بیضایی و وقتی همه خوابیم» در 
گفت وگو با علیرضا کاوه بیان می کند، تکه تکه شدن 
سینمای روشنفکری به دســت سینمای جاهلی۱ 
که این خــود جزئی از فاجعه تکه تکه شــدن و از 
شــکل افتادن تجدد در طول تاریخ پر فراز و نشــیب 
و تراژیک تجددخواهی اســت. بــه تعبیری تاریخ 
ســینما برای بیضایی جدا از تاریخ شکست تجدد 
از کهنگــی و کج و معوج شــدن تجددخواهی در 
برخورد با ساخت های ســخت جان به جا مانده از 
نظم کهن نیســت و او به ویژه هرگاه خود ســینما 
را به عنوان موضوع یک فیلم پیش کشــیده است، 
به ایــن وجه ماجرا نظر داشــته اســت؛ چنان که 
در صحبــت از فیلم «وقتی همــه خوابیم» هم از 
مسخ اندیشــه و اثر به ضد خودش حرف می زند 
و از اینکه «وقتی همه خوابیم» جلوه ای از همین 
مسخ است۲. این مســخ را بیضایی در طرح پنجم 
همان متن «شش طرح برای صدسالگیِ سینمای 
ایــران» که در آغــاز این مطلب تکــه ای از طرح 
نخســت آن نقل شــد، به  صورتی  فشرده روایت 
کرده اســت که به گمان من آن روایت فشــرده و 
کمیــک، دســت کم روی کاغذ، به مراتــب قوی تر 
و ضربه زننده تــر از فیلــم «وقتی همــه خوابیم» 
اســت. «شــش طرح برای صدســالگیِ سینمای 
ایران» روایتــی از تاریخ سینماســت که طرح آن 
نه فقط با نگاه به سینمایی که هست؛ بلکه بیشتر 
براساس ســینمایی که قرار بوده باشد؛ اما نیست، 
رقم خورده اســت؛ روایتــی از رؤیایی تمام و کمال 
تحقق نیافتــه؛ روایتــی از نقصان و مسخ شــدگی 
کــه تاریخ تجدد ایرانی را بدون در نظر داشــتن آن 
نمی توان دقیــق و کامل درک و روایت کرد. تاریخ 
ســینمای ایران برای بیضایی جــدا از تاریخ تجدد 
و اعوجــاج تجــدد و تکه تکه و ناقص شــدن و از  
ریخت افتادن آن به دســت ســاختارهای ایستای 
کهن نیســت. به همین دلیل اندیشــیدن به سینما 
و آوردن فیلمــی در دل یــک فیلــم دیگر، خلق 
ســینمایی که موضوع آن خود سینماســت، برای 
او فراتــر از یک دل مشــغولی تکنیکــی و به مثابه 
اندیشــیدن به تاریخ معاصر و تراژدی مسخ تجدد 
اســت و دفُرمه کردن آن از طریــق تطبیق دادنش 
با ســاخت های قدیمی که قابــل تطبیق با روزگار 
نو و انســان متجــدد نبودند: «آرزوهــای تاریخی 
به ســادگی مسخ شــدند و به پای ما بســته اند و 
امیدهای روشــنفکری یا سیاسی به سادگی به ضد 
خودشان تبدیل شدند. فشارهای درونی و جانبی، 
فرصت طلبی هــا و دخالت هایی در پی وفق دادن 
اندیشه های جوان تر با افکارِ کهن و همگام شدن با 
کســانی که اصلا قرار نبود قدمی بردارند، کوشش 
برای چهره شــدن یا فکر و حرکتــی را مصادره و 
به نام خــود کردن یا ذره ذره با تغییر دادن مســیر 
اندیشــه آن را در راســتای ســود خود به حرکت 

درآوردن، اغلــبِ فکرهای نجات بخش تاریخی را 
در جامعه ما به ضــد خودش تبدیل کرد و در پی 
هرکدام از این مسخ ها یک دوره  طولانی افسردگی 

چند نسل را ویران کرد»۳.
تقابــل روشــنفکر و جاهــل و تکه تکه شــدن 
روشنفکر به  دســت جاهل که بیضایی خود از آن 
ســخن می گوید، جزئی از همان فرایند شکســت 
تجــدد از کهنگی ســخت جان اســت. در روایت 
انتقــادی بیضایــی از مواجهه تجــدد و کهنگی و 
آگاهی و جهل، آقای حکمتیِ نخســتین فیلم بلند 
او، «رگبار»، همیشه آخرش ناچار است بگذارد و از 
محله برود و میدان را به رقیب جاهل واگذارد. این 
همان چیزی اســت که حمید امجد در گفت وگو با 
بیضایــی آن را «مرور گونه ای تاریخ ناکامی» تعبیر 
می کند که تعبیری اســت درســت. امجــد در این 
گفت وگو به بیضایی می گوید: «من شباهت شما – 
و بسیاری از هنرمندانِ دیگر در سراسر تاریخ و شاید 
در هــر جای جهان – با کارگردانِ توی فیلم [وقتی 
همه خوابیم] را در آرزومندی برای ساختن تصویر 
یا روایتی می بینم که شــرایط و مناســبات عینی و 
ذهنــی دوروبر عملا قدغن یا ناممکنش می کنند و 

هنرمند را ناکام می گذارند.
این درون مایه هم در کارنامه ی شما، که همیشه 
در پیِ ثبتِ روایت های حذف شده یا به حاشیه رانده 
و مــرورِ گونــه ای تاریخِ ناکامی از ادوارِ باســتان تا 
امروزمان بوده اید، اصلا بی ســابقه نیست. بسیاری 
از شــخصیت های آثارِ شــما راویانی اند که روایتِ 
دیگری در برابــرِ روایتِ مســتقر و موجود عرضه 
می کنند و سرگذشت شــان سِیرِ تاوان هایی ست که 

برای روایتِ خود می پردازند».۴
بیضایــی در فیلمنامه هرگــز به فیلم درنیامده 
«اعتــراض» نیز کــه موضوع آن همــان اعتراض 
بازیگر زن ســینما به وضعیت سینمای ایران بوده 
است گویی همین مسئله تقابل روشنفکر و جاهل 
را مدنظر داشــته اســت. وقتی در پایــان دهه ۴۰ 
اعتراضی از این دست، که هیچ با تعابیر و تصورات 
به اصطــلاح «مردانــه» از اعتــراض و معتــرض 
همخوان و هم ســنخ نیســت، توجه بیضایی را به 
خود جلب می کند این توجه نه فقط از بابت توجه 
به نفس اعتراض و نگاه انتقادی داشتن به اوضاع 
زمانــه  که از بابت توجه به شــکل و جنس و نوع 

اعتراض و انتقاد اســت که اهمیــت پیدا می کند. 
درواقع آن چــه در طرز نگاه انتقــادی بیضایی، از 
همان آغاز کار فیلمســازی اش، اهمیتی دوچندان 
دارد توجــه او نه صرفا به تقابل آگاهی و جهل که 
حتی به تقابل آگاه و آگاه تر اســت و انتخاب آگاه تر 
از جانب او. از آن گذشــته، دشوار است تشخیصِ 
جادرجــای آن  که واقعا آگاه اســت از کســی که 
آگاه می نماید اما درواقــع همچنان گرفتار جهلی 
دیرپاست و این به خصوص از آن جهت مهم است 
که در هیاهــوی روزگاران، معمــولا اقلیت آگاه تر 
کــه در عیــن آگاه تربودن اهلِ جنجــال و هیاهو و 
پیروی از قواعد مرســوم زمانه نیستند و شیوه هایی 
ظریف تر و بی ســروصداتر را برای اعتراض انتخاب 
می کنند به چشــم نمی آیند و نه فقط از جانب آنها 
که ســود خود را در حفظ نظم کهن و عادت شده 
می بیننــد کــه از جانب کســانی هم کــه بر نظم 
کهــن به همان راه ورســم و شــیوه های برآمده از 
دل آن نظم می شــورند نیز تخطئه می شــوند. آن 
اقلیتِ آگاه تر که بیضایــی به آن نظر دارد همواره 
نه فقط در محاصــره نمایندگان برچســب خورده 
جهل که همچنیــن در محاصره جاهلانی بوده اند 
پنهــان در رخــت روشــنفکر و درواقــع گرفتار در 
همان دیدگاه های صلــب و منجمدی که جاهلانِ 
نمایان بــه آن دچــار بوده اند. توجــه بیضایی به 
اعتراضِ بی هیاهویی که در هیاهو گم می شــود و 
به گوش نمی رســد یا به واقع با تحقیر و تمســخر 
حتی از سوی مدعیان روشنفکری مواجه می شود 
نشــانگر حساسیت شــدید و قدرت او در تشخیص 
هوشمندانه درست تر است. او خطیربودن موضوع 
اعتراض و چه بســا اهمیت فُرم طنزآمیز۵ آن و نیز 
اهمیت این موضوع را که معترض یک زن اســت 
دریافته است، برخلاف بســیاری که درنیافته اند و 
گروهی بــه این دلیل درنیافته اند کــه آنچه اتفاق 
افتاده و کســی که اعتراض کرده است در تعریف 
آنها از اعتــراض و معترض نمی گنجــد. بیضایی 
اما صدای اعتراض بی هیاهــو به جهل را از ورای 
دستفروشی زن بازیگر مقابل دانشگاه شنیده است. 
دیــری نمی گذرد کــه او، که زمان وقــوع ماجرای 
اعتراضِ آن زن در حال ساختن فیلم «عموسیبیلو» 
بوده، با فیلم هایش به یکی از نمادهای برجســته 
سینمای روشنفکری در برابر سینمای جاهلی بدل 

می شــود. او تقابــل این دو نوع ســینما را در متن 
تقابلی بزرگ تر می بیند و درمی یابد و بیان تصویری 
و ســینمایی این تقابل برای او استعاره ای است از 
همان تقابل بزر گ تر. از همین منظر است توجهش 
به اعتراض بازیگر زنی که در اعتراض به ســینمای 
وقــت و فیلم های مبتذلی که مجبــور بود در آنها 
بازی کند در پاییز ۱۳۴۹ مقابل دانشــگاه بساط کرد 
و تنقلات فروخت. چندان عجیب نیســت اینکه در 
ســالی که ایده مبارزه مسلحانه علیه رژیم پهلوی 
تازه دارد به صورت جدی  عملی می شود، اعتراض 
شــیطنت آمیز و رندانه یک بازیگر زن فیلمفارسی 
به سینمایی که سخت تابع یک مردسالاری خشن 
و عقب مانده اســت آن قدرها جدی گرفته نشــود 
که هیــچ، هم از جانــب آنها که از فیلمفارســی 
ســود می برند و هم از جانب روشــنفکران مدعی 
مخالفت بــا فیلمفارســی با حمله و تمســخر و 
بی اعتنایی مواجه شــود. آنچه بیضایی به درستی 
در این حمله و تمســخر و بی اعتنایی می بیند این 
اســت که با نوع واکنش ها به اعتراض این بازیگر 
زن و حمله  به خود بازیگر، مضمونِ اعتراض مسخ 
می شود: «کسی به محتوای اعتراض کاری نداشت. 
همه در حالِ اعتراض به معترض بودند».۶ واکنش 
یکسان روشــنفکران و غیرروشنفکران به اعتراض 
بازیگــر زن، آن گونه که بیضایی در مقاله خواندنی 
«اعتراضــی نیســت؛ خیال تان راحــت!»۷ روایت 
می کند، چندان بی شــباهت به برخی واکنش های 
امروزی به اعتراض گرتا تونبرگ، دختر شانزده ساله 
سوئدی، به نابودی زمین و انسان توسط آلایندگان 
محیط زیست نیست (و چه تصادفی که آن بازیگر 
زن ایرانی که ســال ۱۳۴۹ در اعتراض به سینمای 
ایران بساط کرد و تنقلات فروخت بعدها چنان که 
بیضایی در همان مقاله اعتراضی نیست؛ خیال تان 
راحت! می گوید در فرانسه کارمند یا رئیس بخشی 
در موزه سبز حیات طبیعی می شود۸). آنها که گرتا 
تونبــرگ را بازیچه جریان چپ یا به عکس، بازیچه 
کاپیتالیســم می دانند و خلاصه پشت این اعتراض 
دنبــال توطئــه ای می گردنــد در خوش بینانه ترین 
حالت از حساسیت موضوع اعتراض او بی خبرند. 
البته طبیعتا قضیه تونبرگ، به لحاظ تأثیرگذاری و 
بُرد وسیع اعتراض او و امکاناتی که برای اعتراض 
در اختیار اوســت، قابل قیاس بــا قضیه آن بازیگر 
زن ایرانی که تنها ماند و کســی پشــت اعتراضش 
درنیامد نیســت. مقصودم از این قیاس شباهت در 
نوع واکنش های منفی به معترضی است که جهان 
مردانــه نمی خواهد او را جدی بگیرد. در ســطح 
جهانی عده ای در تحقیــر و تخطئه گرتا تونبرگ تا 
جایی پیش رفتند که گذشته از تمسخر او به دلیل 
سن وسال کم حتی پای بیماری اتُیسم اش را پیش 
کشــیدند و او را یــک بیمار روانــی خواندند. برای 
قدرت های جهانی چه چیز بهتر از وجود این قبیل 
تحقیرکنندگان. تحقیر و تخطئه معترض، موضوع 
اعتراض را لوث می کند و ســود لوث شدن موضوع 
اعتراض به جیب کســانی می رود که نفع شان در 
این اســت که روالِ ویرانگر اما عادی شــده عوض 
نشــود. در واکنش بــه اعتراضاتی از این  دســت 
همواره کسانی هم هستند که شانه بالا می اندازند 
و می گویند این عجالتا مســئله ما نیست اما آینده 
نشان می دهد که مسئله آنها نه فقط بی ربط نبوده 
به آنچه گمان می بردند مسئله شــان نیســت که 
ربطی محکم و ریشه ای با آن داشته است اما آنها 
این ربط را درنیافته اند چون گرفتار ظواهر، تبلیغات 
و رسم و روش زمانه بوده اند. اعتراض تک نفره ای 
که بیضایی اهمیت آن را دریافته بود و تا ســال ها 
بعد به آن فکر می کرد، در زمان خود به  جد گرفته 
نشــد و یکی از دلایل به جد گرفته نشــدنش، جدا 
از ســودی که از حفظ وضع موجود و تمســخر و 
تحقیر و تخفیف اعتراض نصیب کســانی می شد، 
شاید این بود که جامعه به اصطلاح روشنفکری آن 
روزگار از اعتراض و معترض تصوری دیگر داشت. 
تصــوری کــه طنز و ظرافــت نهفتــه در اعتراض 
تک نفره بازیگــر زن با آن نمی خوانــد و همچنین 
خود معترض به عنوان یک بازیگر زن فیلمفارسی. 
امروز می بینیم که بیضایی و آن عده معدودی که 
اهمیــت این اعتراض را در زمان وقوعش دریافتند 
درست تر را دیده و دریافته بودند، اگرچه آینده هم 
این درست تربودن را اثبات کند یا اثبات کرده باشد، 
تضمینی نیست که در موقعیت هایی که در ماهیت 
مشابهند اما ممکن است ظاهرشان متفاوت باشد 
واکنش هــا باز از همان جنــس واکنش های غلط 
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بازنگریستن به وقتی همه خوابیم
فیلــم «وقتی همــه خوابیم» بهــرام بیضایی 
که اکران شــد، بحث و جدل دربــاره آن زیاد بود. 
گروهــی می گفتند ایــن فیلم در حــد و اندازه ای 
نیســت کــه از بیضایــی انتظار مــی رود و ایراد و 
اشــکال از آن زیاد گرفتند. اما کســانی هم مدافع 

این فیلم بودند و پشت آن ایستادند.
کتاب «بهرام بیضایی و وقتی همه خوابیم» که 
به کوشــش علیرضا کاوه در نشر نیلا منتشر شده، 
ماحصل دیدگاه ها و نوشــته های کسانی است که 
بیشترشــان برخلاف نظر رایــج در زمان اکران این 
فیلم، مدافع آن هستند. این کتاب شامل مقالاتی 
تحلیلــی دربــاره «وقتی همه خوابیــم» بیضایی 
اســت و مصاحبه هایــی با خود بیضایــی درباره 
ایــن فیلم. همچنیــن کتاب دو پیوســت دارد که 
هر دو نوشته هایی هســتند از بیضایی که پیش از 
این در مجله فیلم چاپ شــده بودند و به نحوی 
با مضمون فیلم «وقتی همــه خوابیم» و انگیزه 
ســاخت آن مرتبط اند. در مقالات و مصاحبه های 
این کتــاب به جنبه هــای مختلف فیلــم «وقتی 

جنبه های  چــه  خوابیــم»،  همــه 
جنبه های  چــه  و  زیبایی شــناختی 
اجتماعــی و فرهنگــی و انتقــادی 
ایــن فیلــم و همچنیــن ربــط این 
جنبه ها بــا یکدیگــر و ارتباط فیلم 
با پژوهش هــای بیضایی در ادبیات 
کهن، از جمله «هزار و یک  شــب»، 
توجه شده است و همچنین در یکی 
از مصاحبه هــا بــا بیضایی به نحوه 
تولید این فیلم پرداخته شده است. 
کتــاب، چنان کــه علیرضــا کاوه در 
مقدمه آن اشــاره کرده است، فارغ 
پیرامون  و جدل هــای  از حواشــی  

فیلم وقتی همه خوابیم «در پیِ بازنگریســتن به 
خودِ فیلم است در ورای مجموعه  فضاسازی ها و 
حواشی زمانِ نخستین نمایشِ آن، و در پیِ شنیدنِ 

صدای سازنده اش».
بعد از مقدمه علیرضا کاوه، فهرستی از عوامل 
فیلم «وقتی همه خوابیم» آمده است و بعد از آن 

خلاصه ای از فیلم نامه آن.
مقالاتــی که در این کتاب می خوانید عبارت اند 
از: «تازیانــه بــر خویشــتن» نوشــته جهانبخش 
نورایی، «تحققِ تصویرِ مشــترک» نوشته علیرضا 
کاوه، «مُهره های شــطرنج در بازیِ نَرد» نوشــته 
ســهند عبیدی، «ما همه شــبیهِ همیم!» نوشــته 
امیرحسین سیادت و «سایه اش بر آن چه می بینم 

افتاد» نوشته علیرضا کاوه.
«اســطوره ی هویت هــای دوگانــه در درامی 
معاصــر» (گفت وگــوی حمیــد امجد بــا بهرام 
بیضایی)، «... به گفت وگوی واقعی نیازمندیم» و 
«وقتی خود را به خواب می زنیم» (دو گفت وگوی 
علیرضــا کاوه با بهرام بیضایــی) و «قصه ی خودِ 
شــهرزادِ قصه گــو»  (گفت وگــوی 
امیــد روحانــی با بهــرام بیضایی) 
گفت وگوهایی هســتند که در کتاب 

آمده اند.
دو پیوســت پایانــی کتــاب هم 
چنان  که گفته شــده دو نوشــته از 
خود بیضایی اند؛ یکی به نام «شش 
ســینمای  صدســالگیِ  برای  طرح 
ایران» و دیگری بــه نام «اعتراضی 

نیست؛ خیال تان راحت!».
کتاب همراه اســت با تصاویری 
مربــوط بــه فیلــم «وقتــی همه 

خوابیم».

بهرام بیضایی و 
وقتی همه خوابیم

به کوشش علیرضا کاوه
نشر نیلا


